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 ٣تفسير سوره مبارکه جاثيه ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  لَّه الرحمنِ الرحيمِبِسمِ ال

في  و )۳الأرضِ لَآيات للْمؤمنِين ( إِنَّ في السماوات و) ۲تترِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ () ۱حم (﴿

و كُملْقونَ ( خنوقمٍ يقَول اتآي ةابن دثُّ مبا ي٤م( و اللَّي لاَفتاخلِ و ارِ وها  النيقٍ فَأَحن رِزماءِ مالس نم لَ اللَّها أَنزم

ا وهتوم دعب ضالأر بِه اتاحِ آييالر رِيفصقُ تلُونَ (لقعمٍ ي۵و(  دعب يثدح فَبِأَي قبِالْح كلَيا علُوهتن اللَّه اتآي لْكت

و اللَّه اتونَ (آينمؤي ۶ه(﴾  

  عزت و حكمت قرآن كريم به خاطر نزول آن از مبدأ عزيز حكيم

اي است که در مکّه نازل شد و محور اساسي سور مکّي هم ـ گانههفت ١»ميحوام« جزء» هيجاث« ٴمبارکه سوره

ور سخن از نزول طور که ملاحظه فرموديد ـ اصول دين و خطوط کلّي فقه و اخلاق است، در غالب اين سهمان

قرآن کريم و مسيري که طي شده است را بيان فرمودند. در آغاز اين سوره مانند بسياري از سور که نزول قرآن را 

کند و اين کتاب کنند، اسماي حسناي خداي سبحان که نازل کننده اين قرآن است را ذکر مياز مبدأ وحي بيان مي

هم مشتمل بر عزت و حکمت است، هم پيام عزت و حکمت دارد و هم صادر شده است، » عزيزِ حکيم«وقتي از 

  تعليم عزت و حکمت و تدريس عزت و حکمت را دارد. 
                                                

 بيها به ترتسوره نيا. شوندي) آغاز ممي(حاء، م» حم«که با حروف مقطّعه  باشديم فيمصحف شر بيدر ترت يمرششم قرآن ک چهلم تا چهل و يهاسوره يِنامِ گروه م،يحوام. ١
 بيبه همان ترت و بوده يهفت سوره مک نياند. اگفته زين» آل حم« اي» ذوات حم«ها سوره نيبه مجموع ا». و احقاف هي، زخرف، دخان، جاثيغافر (مؤمن)، فُصلَت، شور«اند از: عبارت

  .اندجا دانستهکي نيز آا را لنزو اند و حتيمصحف نازل شده
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  تفاوت آسمان ظاهريِ سپهري و جو با سماء باطني

طوري که ملاحظه فرموديد، آسماني است در مقابل زمين که نظام سپهري و کواکب را درباره آسمان و زمين همان

إِنَّ في السماوات ﴿شود، جا نازل ميده دارد و آسماني هم است در مقابل زمين؛ يعني فضا و جو که باران از آنبه عه

ضِ وبا  ﴾الأر﴿و ضالأر ا بِهيقٍ فَأَحن رِزماءِ مالس نم لَ اللَّها أَنزکند؛ البته آن سمائي که فرق مي ﴾م﴿ماءِ  وي السف

قُكُمرِز ونَ ودوعا تها در آن هست و غير از آن ديگري است، غير از اين سمائي است که ستاره» سماء«يک  ١﴾م

رزق ظاهري همين فضاست؛ اما آن  ﴾في السماءِ رِزقُكُم و﴿شود. اينکه فرمود: سمائي است که باران از آن نازل مي

هايي داريم که درهاي آا به روي فرمود ما آسمان ٢؛﴾أَبواب السماءِتفَتح لَهم  لاَ﴿رزق معنوي در آسماني است که 

هاي ظاهري سپهري و نجومي باشد که در اينها مرتب کفّار رفت و آمد دارند! آن شود، اگر اين آسمانکفّار باز نمي

هست، (سلام االلهِ علَيه) ت اميرشود، همان آسماني است که در بيان نوراني حضرآسماني که درِ آن به روي کافر باز نمي

هست، وقتي آن مرد شامي از وجود مبارک حضرت سؤال کرد  ٣(سلام االلهِ علَيه)در بيان نوراني امام حسن مجتبي

نجومي است يعني اگر منظور اين آسمان  ٤؛»مد الْبصرِ و دعوةُ الْمظْلُوم«حضرت فرمود: » كَم بين الْأَرضِ و السماء«

شود، مسافت آن به اندازه بيند مسير است و اگر آسمان باطني است که درهاي آن به روي کفّار باز نميتا چشم مي

کند تا به آن جايي اين مسير را طي مي »و دعوةُ الْمظْلُوم«براي ديدن آسمان ظاهر، » مد الْبصرِ«آه مظلوم است؛ 

رسد؛ در جا ميشود؛ ولي به روي آن آه باز است و آه مظلوم تا به آنوي کافر باز نميبرسد که درِ آن آسمان به ر

هم هست، وجود  سلام االلهِ علَيه) هم هست، در بيانات نوراني امام سجاد( سلام االلهِ علَيه)بيانات نوراني سيدالشهداء(

به من مطلبي (سلام االلهِ علَيه) ايي وداع پدرم سيدالشهداء دارد که در آن مراحل سلام االلهِ علَيه) مبارک امام سجاد(
                                                

  .٢٢. سوره ذاريات، آيه١
  .٤٠. سوره أعراف، آيه٢
  .»و بين السماءِ و الْأَرضِ دعوةُ الْمظْلُومِ و مد الْبصر«؛ ٢٦٨، ص١. الإحتجاج علي أهل اللجاج(للطبرسي)، ج٣
  .١٨٨، ص١ـ الحديثة)، ج. الغارات(ط ٤
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همين وصيت را دارد؛ به امام باقر ) م أَجمعين(سلام االلهِ علَيهِکه خود امام سجاد در آخر عمرش به امام باقر ١فرمودند

که پدرم در آخرين  کنم به امريفرمايد من تو را وصيت ميکند، ميدر آخرين لحظه زندگي خود که وصيت مي

لحظات زندگي خود مرا به آن امر وصيت کرد، فرمود: ظلم هميشه حرام است و بد، ولي آن مظلومي که هيچ پناهي 

رسد. مي» االله«چون آن آه فقط به  ٢،»إِياكُم و ظُلْم من لَا يجِد علَيك ناصراً إِلَّا اللَّه«جزء خدا ندارد به او ستم نکن! 

اي دارد، فرزندي دارد، قوم و خويش قت است مظلومي است که قدرتي دارد، سمتي دارد، منصبي دارد، قبيلهيک و

کند؛ اما کسي که هيچ پناهي ندارد، اين دعاي او دعاي خالص است، و قدرتي دارد، در ايت به تمام اينها تکيه مي

رسد، آن درها فقط ، اين همان آهي است که به جايي مي»ناصراً إِلَّا اللَّهإِياكُم و ظُلْم من لَا يجِد علَيك «فرمود: 

  شود.ها باز ميبراي اين دعاها و اين نيايش

پس بخشي از سماوات در قرآن کريم هست که نظام سپهري و نجوم و علم و هيأت است که آن جزء آيات الهي 

يا  ﴾للْمؤمنِين﴿يا  ﴾لقَومٍ يوقنونَ﴿شود، حالا يا ين باز مياست، يک سماواتي است که درهاي آن فقط به روي مؤمن

بينيد که کفّار رفت و آمد اين سماوات ظاهري را مرتب مي ٣.﴾تفَتح لَهم أَبواب السماءِ لاَ﴿که  ﴾لقٌومٍ يعقلُونَ﴿

ها را کشيدند و وکب کيوان اين همه زحمتکنند، چند وقت قبل هم اين را به عرض شما رسانديم که درباره کمي

ها را بيان کردند، طول و عرض و عمق را بيان ها را بيان کردند، فاصلهچالهدادند، سياهگزارش مفصل هم مي

طور شد! اينها چشم تيزبين طور شد، تصادفاً اينتصادفاً اين گفتندجوشيد! ميکردند، اما در تمام گفتار اينها کفر مي

  بينند. اين را کور هستند و نمي ٤﴾معكُم أَين ما كُنتم﴿بينند؛ اما خدايي که ها فرسخ دور را ميه ميليوندارند ک

                                                
  .»يا بني إِياك و ظُلْم من لَا يجِد علَيك ناصراً إِلَّا اللَّه«؛ ٣٣١، ص٢الإسلامية)، ج ـالكافي(ط . ١
  .٤٦٥، ص٢القديمة)، ج ـروضة الواعظين و بصيرة المتعظين(ط . ٢
  .٤٠. سوره اعراف, آيه٣
  .٤. سوره حديد, آيه٤
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  علت جدا ذكر كردن خلقت انسان از آسمان و زمين

ص است؛ اما اين ، آن براي گروه خا﴾تفَتح لَهم أَبواب السماءِ لاَ﴿ها نيست که بنابراين فعلاً صحبت از آن آسمان

إِنَّ في ﴿هم آيات است؛ فرمود: » بين الأرض و السماوات«سماوات نجومي آيات است، أرض هم آيات است، 

و اتماوالس نِينمؤلْمل اتضِ لَآيشود و در خلقت باز هم بيان مي» يعقلون«و » يوقنون«و » مؤمنين«که فرق  ﴾الأر

توانيد حمل بکنيد، آسمان و ها ميفرق داريد، براي اينکه آن باري را که شما انسان شما که با آسمان و زمين خيلي

گذشت » أحزاب«که در بخش پاياني سوره مبارکهٴ  ١﴾إِنا عرضنا الأمانةَ﴿توانند حمل بکنند؛ اين مسئله زمين نمي

از  ٢،»آسمان بار امانت«، اگر او گفت ﴾الأرضِ لسماوات وإِنا عرضنا الأمانةَ علَي ا﴿کند: اي از آن را بيان ميگوشه

همين کريمه گرفت. درباره آسمان و زمين چيزي هست که انسان بالاتر از همه آن چيز است! انسان امانتي را حمل 

؛ و يقين را توانند آن را حمل بکنند؛ لذا مسئله آفرينش انسان را جدا ذکر کرد، يککند که اين آسمان و زمين نميمي

  . ﴾ما يبثُّ من دابة آيات لقَومٍ يوقنونَ في خلْقكُم و و﴿در کنار خلقت انسان ذکر کرد، دو: 

  طوايف مختلف آيات دربارهٴ اختلاف شب و روز

رينش هم فرمود که چهار ـ پنج طايفه آيه است؛ طايفه اُوليٰ مربوط به اصل آف» ليل و ار«دربارهٴ اختلاف 

لاَ الشمس ينبغي لَها أَن ﴿است که فرمود: » ليل و ار«آسمان و زمين است، طايفه ثانيه درباره نظم رياضي خلقت 

و رالْقَم رِكدارِ تهالن ابِقلُ سشب جايش مشخص است، روز جايش مشخص است، هيچ وقت شب بر  ٣،﴾لاَ اللَّي

است که » ايلاج«افتد، اين نظم آا است. آيات سوم مربوط به وز بر شب جلو نميافتد و هيچ وقت رروز جلو نمي

از دو طرف در پاييز ـ يعني از اول تير به » قُوس اللَّيل«در بحث قبل گذشت که براي تأمين فصول چهارگانه است. 
                                                

  .٧٢ب، آيه. سوره أحزا١
  ».زدند وانهيکار به نام من د قرعه٭٭٭  ديسمان بار امانت نتوانست کشآ«؛ ١٨٤. ديوان حافظ غزل٢
  .٤٠. سوره يس، آيه٣
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قُوس «به شب يلدا، از دو طرف  ها طولاني و روزها کوتاه تا برسدشود که مرتب شبمي» قُوس النهار«بعد ـ وارد 

شود، از دو طرف شب فضاي روز را شود، زود مغرب ميشود؛ يعني دير صبح ميمي» قُوس النهار«وارد » اللَّيل

شوند که مي» قُوس النهار«وارد » قُوس اللَّيل«گيرد؛ لذا از اول تير تا آخر پاييز يعني اول يلدا، از دو طرف مي

وارد حوزه » قُوس النهار«کنند و از اول زمستان که شب يلدا گذشت، دو طرف گيرند، تنگ مينفَس روز را مي

شود که شود و هم از طرف مغرب ديرتر مغرب ميشوند؛ يعني هم از طرف صبح زودتر صبح ميمي» قُوس اللَّيل«

يولج  يولج اللَّيلَ في النهارِ و﴿ايفهٴ ترين شب است؛ اين طشود تا برسد به آخر خرداد که کوتاهنفَس شب گرفته مي

 و﴿که گذشت، فصول چهارگانه تأمين بشود که فرمود: » فصلت«هست تا برابر سوره مبارکه  ١﴾النهار في اللَّيلِ

ينلائلساءً لوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا اقْويهف رـ اين  ٢؛﴾قَد﴿أَي ةعبيعني فصول چهارگانه ـ تا فصول چهارگانه به  ﴾امٍأَر

  وجود بيايد، مواد غذايي و اقتصادي و امثال آن تأمين بشود.

﴿ارِ وهلَي النلَ عاللَّي ركَولِ يلَي اللَّيع ارهالن ركَوکه يک طايفه ديگر است، آن هم مضمون  ٣﴾ي﴿جولرا  ﴾ي

ياد » ايلاج«اي است از آن به کند؛ طايفهظاهراً نيست؛ منتها حالا تعبيرات فرق ميکند و چيز جديدي تداعي مي

شب بود که  ياد شده است؛ در بخشي هم فرمود اگر هميشه روز بود يا» تکوير«اي است از آن به شده و طايفه

شب  روز بود يا هميشه اگر هميشه ٥،﴾ضياءٍيأْتيكُم بِ﴿ ٤،﴾يأْتيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فيه﴿زندگي براي شما سخت بود: 

النهار خلْفَةً لمن أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد  جعلَ اللَّيلَ و﴿بود که زندگي ممکن نبود! در بخشي از آيات هم فرمود: 

                                                
  .٦؛ سوره حديد، آيه١٣؛ سوره فاطر، آيه٢٩؛ سوره لقمان, آيه٦١. سوره حج، آيه١
  .١٠. سوره فصلت, آيه٢
  .٥. سوره زمر, آيه٣
  .٧٢. سوره قصص, آيه٤
  .٧١ره قصص, آيه. سو٥
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ه نوافل شب، اعمال شب و که اين ديگر مربوط به مسائل اقتصادي و امثال آا نيست؛ فرمود کساني ک ١،﴾شكُوراً

عبادات شب را در اثر نسيان يا اضطرار يا بيماري يا سفر موفق نشدند روز انجام بدهند يا نوافلي را که در روز 

مطلبي ديگر است؛ اين مجموع  ﴾خلْفَةً لمن أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد شكُوراً﴿پس آن  ٢موفق نشدند شب انجام بدهند،

ـ ٧٢اين آيه ـ آيه » قصص«اي است که مربوط به خلقت آسمان و زمين است. در جريان سوره مبارکهٴ فهچند طاي

بِلَيلٍ تسكُنونَ رأَيتم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمداً إِلَي يومِ الْقيامة من إِله غَير اللَّه يأْتيكُم  قُلْ أَ﴿آمده است: 

يهف﴾ .  

  نمرهٴ علمي نداشتن اصلِ تقدم روز و شب در كرهٴ زمين

اما اين مسئله که آيا شب اول خلق شد يا روز، اين يک صبغهٴ علمي ندارد، براي اينکه براساس کرويت زمين، 

، طور نيست که شب مقدم بر روز باشد يا روز مقدم بر شب، اين نزاع وجهي نداردهستند، اين شب و روز با هم

اين بحث ثمرهٴ علمي ندارد چه رسد به عملي! وقتي کرهٴ زمين در برابر شمس قرار بگيرد، يک طرف آن روز است و 

اي که ساکنان آن زياد يک طرف ديگر آن شب، مگر اينکه به لحاظ غلبهٴ ساکنان آن زمين در نظر بگيريم؛ آن منطقه

بود يا قسمت ديگر، اين ممکن است و قابل تصوير هست؛ است، دريا نيست، کوه نيست و سکنه دارد، آن اول روز 

  اما اصل مقدم بودن روز و شب دربارهٴ کره زمين، بعد از اثبات اينکه زمين کُروي است فرضي ندارد.

                                                
  .٦٢. سوره فرقان, آيه١
يذَّكَّر أَو أَراد  أَراد أَنْ لمنو النهار خلْفَةً  اللَّيلَ كُلُّ ما فَاتك بِاللَّيلِ فَاقْضه بِالنهارِ قَالَ اللَّه تبارك و تعالَي ﴿و هو الَّذي جعلَ علَيه السلَامقَالَ الصادق «؛ ٤٩٦، ص١. من لا يحضره الفقيه، ج٢

لَم يكُن وقْت فَرِيضة و إِنْ فَاتتك فَرِيضةٌ فَصلِّها ضِ ما فَاتك من صلَاة اللَّيلِ أَي وقْت شئْت من لَيلٍ أَو نهارٍ ما شكُوراً﴾ يعنِي أَنْ يقْضي الرجلُ ما فَاته بِاللَّيلِ بِالنهارِ و ما فَاته بِالنهارِ بِاللَّيلِ و اقْ
لِّ الصص ا ثُمهقْتي وف تي أَنلِّ الَّتی فَصرأُخ ةفَرِيض قْتي وف تأَن ا وهتفَإِنْ ذَكَر تةَإِذَا ذَكَرتلَاةَ الْفَائ.«  
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  اثر بودن قبض و بسط علوم در حركتبي

بودند که چون علوم است؛ سابقاً هم گذشت که برخي بر اين پندار » قبض و بسط«مطلب ديگر دربارهٴ بحث 

بسياري از کشفيات علمی روزانه در راه است، علوم ديگر نظير فقه و اصول و تفسير و فلسفه و کلام هم بايد در 

طور سر جاي اثر بسط علوم، در راه ديگر بسط پيدا کند، ممکن نيست که آن علوم پيشرفت بکند و اين علوم همين

آن هم اين است که  و جاهاي آن هم مشخص است! نمونه»! ملهبالج«درست است نه » في الجمله«خود باشد؛ اين 

تر شما تر و غنيجريان حرکت و سکون، حرکت از آسمان به زمين آمد و سکون از زمين به آسمان رفت، از اين قوي

 هاکند و زمين ساکن است! ساليان متمادي، دهچه شاهدي داريد؟! پيشينيان بر اين باور بودند که شمس حرکت مي

انديشيدند، محوري ميکند و زمين ساکن است و به زمينکردند که آفتاب حرکت ميقرن روي همين هيأت فکر مي

کند و آفتاب ساکن است. اين کم تفاوتي نبود! در هر حال حرکت از بعدها براي آا روشن شد که زمين حرکت مي

رد! اما در بسياري از مسائل اصولي هيچ ـ به نحو آسمان به زمين آمد و سکون از زمين به آسمان رفت! خيلي فرق ک

سالبه کليه ـ اثر نکرد، در بسياري از مسائل فقهي هيچ اثر نکرد، در بسياري از مسائل فلسفي هيچ اثر نکرد، در 

 بسياري از مسائل کلامي هيچ اثر نکرد؛ البته عرفان که متره از آن است که با اينها تغيير پيدا کند. فقط در مسائل

فيزيک و شيمي و امثال آا براساس حرکات خاص ممکن است که اثر بکند. در اصل مسئله حرکت که به شش 

خواهد، قُوه و فعل خواهد، زمان ميخواهد، مسافت ميخواهد، مبدأ غايي ميامر وابسته است: مبدأ فاعلي مي

نه کم شدند و نه زياد؛ با اينکه  هستند هيچ فرق نکردند، خواهد، اين شش عنصر که عناصر اصلي حرکتمي

  تفاوت جريان جاذبه و جريان حرکت زمين و جريان سکون شمس کم تحولي نبود!

يک محدودهٴ خاص دارد؛ آنچه به موضوع يا محمول مرتبط است اگر منقبض » قبض و بسط«بنابراين مسئله 

شود. حرکت به شش امر وابسته است، شود و اگر منبسط شد، آثار آن هم منبسط ميشد، آثار آن هم منقبض مي
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شود، محرک نميشود، بيفعل نميشود، بيقُوه نميشود، بيمسافت نميشود، بيزمان نمينه کمتر نه بيشتر! حرکت بي

گانه با حرکت است، خواه زمين بگردد خواه شمس. اين هدف نخواهد بود! اين امور شششود، حرکت بيهدف نميبي

  اي در مسئله حرکت و قانون حرکتي که فلسفه به عهده دارد ـ نه علم طبيعي ـ هيچ اثري نداشت.رهتفاوت عظيم ذ

  توجه قرآن به شهود معارف الهي در كنار عقل و نقل

هاي ، اينها يک محور خاص، بحث»آسمان و زمين«، »شمس و قمر«، حرکت »ليل و ار«بنابراين اختلاف 

هايي که دارند. عمده توجه قرآن به اين امور نيست، اين را بشر با زحمت مخصوص و آثار مخصوص خودشان را

فهمد. اما فرمود در هر حال خدا را شما بايد بفهميد، سه تا راه دارد: اگر کسي چشم و گوشش خدا يادش داد مي

 ١؛﴾لَم يرِد إِلاّ الْحياةَ الدنيا نا وفَأَعرِض عن من تولَّي عن ذكْرِ﴿بسته است که خدا و قرآن با او کاري ندارد، فرمود: 

گفت اين تصادفاً پيدا شد. پس آن کساني که داد درباره کوکبِ کيوان؛ اما ميمثل همان کسي که صريحاً گزارش مي

عرِض عن من تولَّي عن فَأَ﴿و امثال ذلک با آا کاري نيست،  ٣﴾يرجِعونَ لاَ﴿ ٢،﴾صم بكْم عمي فَهم لاَ يعقلُونَ﴿

ا وكْرِنا ذيناةَ الديإِلاّ الْح رِدي اما کسي که در راه هست، براي او به نحو  ﴾؛لَم»ةُ الخُلُوسه راه است که اجتماع » مانِع

ها ند، برخينگرها محدثانه عالَم را ميباشند، برخيمي ها پيرو عقلهستند، بعضي ها پيرو نقلرا شايد؛ بعضي

بينند؛ يکي راه عقل است، يکي راه نقل است و يکي راه ها عارفانه مينگرند و برخيحکيمانه يا متکلّمانه مي

که خدا  ٤﴾ربنا إِننا سمعنا منادياً ينادي﴿هست که  ﴾لقَومٍ يؤمنونَ﴿شهود. فرمود اگر اهل حديث و نقل هستيد 

گويد که نقل حق است و برو به دنبال نقل. اگر اهل حديث و احترام به به هر حال عقل مي ،﴾فَآمنا﴿هست و 

                                                
  .٢٩. سوره نجم, آيه١
  .١٧١. سوره بقره, آيه٢
  .١٨. سوره بقره, آيه٣
  .١٩٣. سوره آل عمران, آيه٤
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خواهيد بفهميد و بعد نقل را مؤيد بياوريد ـ حالا يا ، اگر با برهان مي﴾للْمؤمنِين﴿روايات و قرآن و عترت هستيد 

راه باز است. اگر » معرفة االله«ت ـ براي برهان حدوث است يا برهان امکان فقري است يا برهان امکان ماهوي اس

بايد مشاهده کنيد. تعبير قرآن کريم اين نيست » لَه و حسن مآب يطُوب«راه نقل و راه عقل نبود، راه شهود بود که 

فرمايد اين معجزه کند، ميگويد يا ما را دعوت ميفهميد! با اهل يقين که سخن ميکه اگر فکر بکنيد خدا را مي

گويد به صحرا که ميت و آيه است! آايي که عصا را ديدند اژدها شد، فکر کردند يا معجزه را ديدند؟ آناس

او نه محدث است و نه حکيم، او عارف است! يعني اينها که  ٥بنگرم، به دريا بنگرم، به آسمان بنگرم، به زمين بنگرم

؟ از راه عقل پي بردند؟ يا از راه شهود؟ اينها معجزه ديدند عصاي کليم حق اژدها شد، آيا از راه نقل پي بردند

اي ببينيم يا مگسي را ببينيم، ما پشه و مگس را آيه کند بين اينکه عصا اژدها بشود يا پشهاست! براي ما فرق مي

حکمت دانيم! ما يا اهل حديث و نقل هستيم يا اهل دانيم! روز را آيه حق نميدانيم! ما شب را آيه حق نميحق نمي

» آيات«و کلام هستيم، ديگر اهل شهود نيستيم که بگوييم به صحرا بنگرم اين است يا به دريا بنگرم اين است. اين 

» علامت«و » آيه«بريد که خالقي هست، نخير! اين خواهد بگويد اگر شما فکر بکنيد، از شب و روز پي مينمي

اي موسي آيه است يعني چه؟ يعني اگر فکر بکني پي دهد! اگر گفتند عصيعني همين را نشان مي» آيه«است! 

بري که اين کار موسي معجزه است يا همين خودش معجزه است؟ براي مؤمن اينها معجزه است براساس مي

هاي فکري؛ ولي براي عارف ديگر نه فکر هاي نقلي، براي حکيم و متکلّم معجزه است براساس تلاشتلاش

  بيند.چون او دارد ميخواهد، خواهد و نه نقل ميمي

                                                
  ؛ ١٦٢هاي بابا طاهر، شماره. دوبيتي٥
   نميته و ايبنگرم در ايدر به٭٭٭  نميبه صحرا بنگرم صحرا ته و«

  ».نميته و يبايز يرو نشان٭٭٭  جا بنگرم کوه و در و دشت ر
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  شهود معجزه بودن قرآن توسط معصومين بدون تلاش عقلي و نقلي

است همين (سلام االلهِ علَيه) سيدالشهداء» عرفه«که در بخش پاياني دعاي نوراني  ١»عين لَا تراك علَيها رقيباً«اين 

بيند کور است! حکيم واقعاً کور است، متکلّم کور که تو را نمياست، اينکه نفرين نيست! اين خبر است؛ يعني آن

 ٢،»پاي استدلاليان چوبين بود«فهمد خدايي هست، اينکه گفت: کم مياست، عصاکشان، عصاکشان است که بعد کم

اين عصاي کوري است که در دست حکيم است، عصاي کوري است که در دست متکلّم است، عصاي کوري است 

اي اينکه او عصازنان، عصازنان بايد فکر بکند تا خدا را ببيند، او که خودش را نشان که در دست محدث است، بر

هست، اگر  ٣﴾ما رميت﴿داد! منتها در فصل سوم؛ يعني در مقام فعل و در مقام ظهور، خودش را نشان داد؛ اگر 

﴿متما كُن نأَي كُمعم وها داشته باشيد و فکر ود که اگر بحثاست، نفرم» علامت«و » آيت«است، اگر اين  ٤﴾ه

است يعني چه؟ اين معجزه است! خاندان عصمت و طهارت يک » آيه«رسيد! الآن خود قرآن بکنيد به جايي مي

تواند مثل اين ها و فکرها که معجزه است و تحدي شده است و کسي نميها و بحثکندنبينند، ما بايد با جاننحوه مي

  ت، بفهميم که اين معجزه است؛بياورد، پس معجزه اس

  اهل بيت عصمت مخاطب اصلي قرآن كريم

دانيم بعضي از آيات است که ما نمي ٥،»إِنما يعرِف الْقُرآنَ من خوطب بِه«اما اينکه قبلاً عرض شد ائمه فرمودند: 

! ما چون اين لحن را دانيم اين آيه براي وجوب است يا براي تحديد است يا براي تحريم است و چه چيزي دارد؟نمي

گويد برو! اين يعني نشنيديم که گوينده چگونه حرف زد در اضطراب هستيم، اگر کسي بگويد برو! يک وقت تند مي
                                                

  .٢٢٦، ص٩٥. بحارالانوار، ج١
  ».بود ينتمکسخت بي ينچوب يپا٭٭٭  بود ينچوب انياستدلال يپا«ناليدن ستون حنانه؛  ١٠٥ش. مثنوي معنوي، دفتر اول، بخ٢
  .١٧. سوره أنفال, آيه٣
  .٤. سوره حديد, آيه٤
  .»ويحك يا قَتادةُ إِنما يعرِف الْقُرآنَ من خوطب بِه«...؛ ٣١٢و  ٣١١، ص٨. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٥
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گويد برو! يعني اگر رفتي آسيب گويد برو! يعني اگر خواستي بروي برو. يک وقت ميبيرون برو؛ اما يک وقت مي

تواند بگويد برو؛ کسي که در مجلس نشسته است حرف متکلّم م چند طور ميبيني؛ يعنی نرفتن تر است. پس آدمي

، کسي که صداي وحي را »إِنما يعرِف الْقُرآنَ من خوطب بِه«فهمد که او چگونه گفته برو. فرمود: شنود و ميرا مي

او استهزايي گفته؟ آيا او تحقيري  شنويم که او چه طور گفته! آياشنود! کلام خدا را به وسيله جبرئيل ما ميمي

تواني بروي، اما يک گويند که برو! يعني ميگفته؟ آيا او تحکيمي گفته؟ آيا او براي وجوب است؟ يک وقت مي

فهمد که اين چه پيامي دارد! فرمود ما شنيديم اين شنود مياست، اما اينکه مي» برو«گوييم برو! هر دو وقت مي

است که به وسيله او به اهل بيت االلهُ علَيه و آله و سلَّم)  ي(صلَّبرای وجود مبارک پيغمبرصدا را؛ البته در اصل 

  رسد.مي

يا ﴿ همان خطابات ابتدای آيه است، مانند »من خوطب بِه«شود گفت که پرسش: خطابي که فرموديد، آيا می

بِيا النهاب﴿و  ١﴾أَيتلَ الْكا أَهاست؟ ﴾ي  

نيست، » يا ايها الَّذين«زند، شنويم! ما مخاطب هستيم و خود قرآن با ما دارد حرف ميخ: به هر حال ما ميپاس

  زند.کند با اين آقا دارد حرف ميقصه ديگران را هم که نقل مي

  ... . ٢﴾ا أَهلَ الْكتابِ لاَ تغلُوا في دينِكُم﴿يپرسش: يعني 

اشد ما مخاطب هستيم، ولو قصه نوح باشد! ولو قصه آسمان و زمين باشد! ولو قصه و هر چه که ب پاسخ: همه

  جهنم و شت باشد! ولو قصه آدم و حوا باشد!

  فهمند که چه غلوي دارند.اهل کتاب خودشان مي﴾ ا أَهلَ الْكتابِ لاَ تغلُوا في دينِكُم﴿يپرسش: اما طبق 

                                                
  .٦٤ل, آيه. سوره انفا١
  .٧٧؛ سوره مائده, آيه١٧١. سوره نساء, آيه٢
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فهمد و از عمق کار هل غلو چه کار کردند! آنکه ديگري گفته، تر از او دارد ميفهمد که اپاسخ: نه، او تر مي

سولَت لَكُم ﴿خطاي فکري يا خطيئه عملي يا  ١﴾أَحاطَت بِه خطيئَته﴿او باخبر است! يک وقت است که 

كُمفُسفهميد چه کار کرديد! کار را يگذارد او بفهمد. وجود مبارک يعقوب به فرزندان خود گفت: شما نمنمي ٢﴾أَن

هستيد؛ يک کاري  آن دشمن دروني شما را فريب داده و شما غافل ؛﴾سولَت لَكُم أَنفُسكُم﴿فهميد انجام داديد، اما نمي

دهد و تصميم شويد. خيلي از مواردي که انسان کاري که خودش انجام ميمن عزيز مي کرديد، خيال کرديد نزد

کاو شناس است، رواناي در درون ماست که روانفهمد که چه کسي را هول داده! يک نفس مسولهگيرد نميمي

آيد را به ن ميآيد و هر چه را که خوشماداند که از چه چيزي خوشمان مياست، همه چيز را بلد است، آن مي

هاي ماست؛ تمام اين کشد که خوشمان بيايد، جزء محبوبزرنگاري روي اين تابلو مي کند، پردهحسب ظاهر جمع مي

خواهيم آن را مصرف کند، ما به عنوان اينکه اين همان است که ما ميسمومات را پشت اين پرده و تابلو پنهان مي

فهمد که آن دشمن درون دارد او را در کند و نميي از کارهاست که انسان ميبينيم که مسموم شديم. خيلکنيم، ميمي

دانيد! دانيد، آن سومي را شما هم نمياندازد؛ لذا ذات اقدس الهي فرمود که سه مطلب است که دو تا را شما ميچاه مي

دانيد و سري داريد، شما مي دانند؛ در قسمت دوم کاردانيد و ديگران هم ميکنيد، شما ميشما گاهي کار علني مي

تر از سر است که در درون شما فعال است و خود شما هم دانند؛ در قسمت ثالث کاري است که مخفيديگران نمي

دانيد، يکنيد، شما مکاري که علناً مي ٣؛﴾أَخفَي إِن تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر و و﴿کنيد! فهميد که چه کار مينمي

دانند؛ اما خدا دانيد؛ ولی ديگران نميدهيد و ميداند؛ کار سري که شما انجام میدانند و خدا هم ميديگران هم مي

                                                
  .٨١. سوره بقره, آيه١
  .٨٣و  ١٨. سوره يوسف, آيات٢
  .٧. سوره طه, آيه٣
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دانيم که چه کسي شما را دارد دانيد! ولي ما ميدانند و نه شما ميداند؛ کاري که اخفاي از سر است، نه ديگران ميمي

  کند!فهمد که دارد چه کار ميهست، خودش هم نمي ﴾لاَ تغلُوا﴿ه ککند. بنابراين آنتحريک مي

فهميم که قرآن چه گفته! اين است که هيچ ممکن نيست کسي بتواند به عمق قرآن فرمود ما مخاطب هستيم ما مي

  هستند.  برسد، مگر به برکت اهل بيت؛ يعني اينها مخاطب اصلي

ائمه بعدي چگونه  ١داي وحي را شنيد و فرشته را هم ديده،پرسش: حضرت امام علي با پيغمبر بوده و ص

  شنيدند؟صدای وحی را می

دانيم و اما از آن ما که به آن مرحله هنوز وارد نشديم يا اگر هم وارد شويم نمي ٢،»کُلُّهم نور واحد«پاسخ: اينها 

يابي است که تبليغ است و شريعت» حيثُ الرسالة من«، »من حيثُ الرسالة«هستند، نه  »نورٍ واحد من«جهت که 

جا که که اينها نور واحد هستند، در آن» من حيثُ الوِلاية«است، اما االلهُ علَيه و آله و سلَّم)  ي(صلَّمخصوص پيغمبر

»احدو ورم نکُم کُلُّهجا باخبر هستند! ، آن»إِن  

  قطع نشده؟پرسش: مگر وحی در زمان پيغمبر 

پاسخ: آن حقيقت بود! بايد بدانيد ماضي يعني ماضي و مضارع يعني مضارع و حال يعني حال، اين در نبش 

جا نه ماضي هست، نه مضارع است و نه حال زمان است! کسي که به بالاتر رسيده و به مقام ولايت رسيده، آن

دار باشد؛ فوق زمان و مکان است! بنابراين تا مکاندار باشد، چه اينکه متمکّن نيست هست. متزمن نيست تا زمان

  جا باشد حال و گذشته براي او يکسان است.جاست، اگر کسي آنجايش آن ٣هميشگي است، اين قول سرمد

                                                
  ....»إِلَّا أَنك لَست بِنبِي و يما أَر يدته إِنك تسمع ما أَسمع و ترفَقُلْت يا رسولَ اللَّه ما هذه الرنةُ فَقَالَ هذَا الشيطَانُ قَد أَيِس من عبا«؛ ١٩٢. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه١
  .»نورٍ واحد... يا محمد إِني خلَقْت علياً و فَاطمةَ و الْحسن و الْحسين و الْأَئمةَ من«؛ ٩٣. ر.ک: الغيبة(للنعماني)، ص٢
لا بحسب وجودها العقلي الثابت في علم االله سرمدا و من ذهب إلى أن الزمان واجب الوجود أراد به معنى أجل و أرفع «...؛ ١٤٨و  ١٤٧، ص٣المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج الحكمة. ٣

که سرمد عبارتست از نسبت ثابت به ثابت. به  انددهيعق نيبزرگان فلاسفه بر ا«؛ ...»و  ير دهرو في كلام أساطين الحكمة نسبة الثابت إلى الثابت سرمد و نسبة الثابت إلى المتغ مما فهمه الناس
دسته از  ني. استيدر زمان هم ن جهيحرکت است و در نت ينه حرکت است و نه دارا ايحرکت است و  يدسته دارا نيدر زمان هستند که ا اياند: افراد، موجودات دو دسته نينظر ا
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  هاي فهم آيات الهي براي مؤمن و موقن و عاقلراه

کسي شاهدانه و عارفانه به  است، اگر» آيه«ها فرمود که اين آسمان و زمين حکمشان اين است، برای برخي

شود اهل يقين؛ اما کسي عالَم نگاه کند. او اگر به صحرا بنگرد همان است، به دريا هم بنگرد هم همان است، او مي

شود مؤمن؛ اگر از راه عقل و تفکر الهي باشد، آن هم که محدثانه است و با نقل است، آن هم يک نور است و مي

ذکر کردند، » عاقل«و » موقن«و » مؤمن«متکلّم. به هر حال وجوه فراواني براي  شود حکيم ويک نور است مي

يک بحث مبسوطي در تفکيک اين سه جهت دارد که آن هم شيرين است و (رِضوانُ االلهِ علَيه) سيدنا الاستاد

  ند.را از هم جدا ک» عاقل«و » موقن«و » مؤمن«تواند اين هم يکي از وجوهاتي است که مي ١صحيح،

مانعةُ «شنوند، هر سه راه حق است و ها ميفهمند و برخيها ميکنند و برخيها مشاهده ميفرمود برخي

لُ﴿است که جمع را شايد. انسان يا بايد مشاهده کند يا بايد بفهمد يا بايد بشنود، » الخلوقعن أَو عمسا نكُن همين  ٢﴾لَو

هم در بخشي از  ،﴾لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ﴿گويند: ؛ هم در قيامت آا مياست» عقل«در مقابل » سمع« است که

يافتند؛ فرمود ما اينها را براي شما گفتيم، بودند به مقصد راه مي» عقل«يا اهل » سمع«آيات است که اگر اينها اهل 

اللَّه علَيكُم النهار سرمداً إِلَي يومِ الْقيامة من إِله غَير رأَيتم إِن جعلَ  قُلْ أَ﴿دارد:  ٧٢آيه » قصص«در سوره مبارکهٴ 

يهونَ فكُنسلٍ تيكُم بِلَيأْتي الهي آورد؟ چه کسي براي شما روز مي؛ چه کسي براي شما شب مي﴾اللَّه آورد؟ اينها آيت

تاريک است و » آية االله«شب  ٣،﴾جعلْنا آيةَ النهارِ مبصرةً نِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ والنهار آيتي جعلْنا اللَّيلَ و و﴿هستند! 

، اين آيت ﴾جعلْنا آيةَ النهارِ مبصرةً النهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ و جعلْنا اللَّيلَ و و﴿روشن است » آية االله«روز 

                                                                                                                                                                              
را سرمد  يهمراه نيو اگر نسبت ثباتش با امور ثابت در نظر گرفته شود ا شوديم دهيدهر نام يو همراه تيمع نيدر نظر گرفته شود ا يرآا با امور متغ اتجنبه نسبت ثب موجودات اگر

  ».نامنديم
  .١٥٧، ص١٨الميزان في تفسير القرآن، ج. ١
  .١٠. سوره ملک, آيه٢
  .١٢. سوره إسراء, آيه٣
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بيند! نگرد، با اينکه شب تاريک است! او که با اين چشم نميگويد به صحرا بنگرم، شب را ميکه مياست! آنحق 

به عنايت وجود » أَبِي بصير«بيني؟! کور گفت، مگر الآن خدا را نمي »أَبِي بصير« وجود مبارک امام صادق به

بيند! اين را شود با چشم فيزيکي نميبيند، معلوم ميبينم. بنابراين وقتي کور ميمبارک امام صادق گفت بله مي

نقل کردند، وقتي أَبي بصيرِ کور به وجود مبارک امام  ١توحيدمرحوم صدوق(رِضوانُ االلهِ علَيه) در کتاب شريف 

توانم مي بيني؟ عرض کردبينم؟ فرمود مگر الآن نميصادق(سلٰام االلهِ علَيه) عرض کرد که آيا خدا را در قيامت مي

کنند که ـ معاذَاالله ـ با چشم ظاهر اين را براي ديگران بگويم؟ فرمود: نه، شما براي مردم عادي بگويي خيال مي

به آن مقام نرسيد که بگويد به » أَبِي بصير«بيني، البته گويد خدا را ميبيند! وقتي به يک کور ميانسان خدا را مي

در همان لحظه به عنايت وجود مبارک امام صادق(سلام االلهِ علَيه) بود، وگرنه جزء  صحرا بنگرم و به دريا بنگرم، او

 ٢»يصبِح يهذه لَيلَةُ السجود فَيسجد حت«گويد: عرفا نبود، جزء محدثين بود؛ يک وقت اويس قرن هست که مي

او يک چيز ديگر است؛ اما او ديگر مثل  ٣»من قبلِ الْيمن إِني لَأَجِد نفَس الرحمنِ«فرمايد: وجود مبارک پيغمبر مي

بود، به برکت حضرت(سلام االلهِ  هااويس قرن که نبود، او يک محدث بود، عالم بود، فقيه و اصولي بود، از اين راه

  بيني؟علَيه) آن حالت به او دست داد که مثلاً حضرت فرمود الآن مگر نمي

را ديد، ديگر با » آيه«گويند ديدن که آيت باشد، سخن در اين است که انسان اگر اين آيات ميبنابراين تمام 

را ديدند، يا از نزديک احياي موتاي » شق القمر«کس به کساني که از نزديک بيند. هيچبيند، با نقل نميفکر نمي

شد، نگفت که اين معجزه است، او دارد مسيح را ديدند، يا از نزديک جريان کليم الهي را ديدند که عصا اژدها 

» آيه«بينيم، نه اينکه مي» ارض«است؛ اما ما » آيه«بيند! بنابراين لسان قرآن اين است که اينها معجزه را مي
                                                

 فَقُلْت نعم و قَد رأَوه قَبلَ يومِ الْقيامةلْ يراه الْمؤمنونَ يوم الْقيامة قَالَ عن أَبِي بصيرٍ عن أَبِي عبد اللَّه علَيه السلَام قَالَ: قُلْت لَه أَخبِرنِي عنِ اللَّه عز و جلَّ ه«؛ ١١٧يد(للصدوق)، ص. التوح١
تقَالَ  یم مقَالَ لَه ينل﴿حقالُوا ب كُمببِر تقَالَ  ی﴾أَ لَس ةً ثُماعس كَتس ذَاثُمه كقْتي وف اهرت تأَ لَس ةاميمِ الْقولَ يا قَبيني الدف هنورلَي نِينمؤإِنَّ الْم و.«...  
  .٨٧ص ،٢ج ،اءيصفو طَبقات الأ اءيالأول ةُيحل. ٢
  .٢٦١، ص١. كشف الغمة في معرفة الأئمة(ط ـ القديمة)، ج٣
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خواهد، ممکن خواهد، متغير است و ثابت ميبينيم، آن وقت با فکر که اين حادث است و حادث محدث ميمي

فهميم که ديگري که مثلاً نقلي است، مي خواهد، با براهين يا با ادلّهٴفقير است و غني ميخواهد، است و واجب مي

  اين خدا دارد.

  افتيم، بلکه ... .پرسش: از شب به ياد خدا نمي

تاريک است! » آية االله«، آن ﴾هارِجعلْنا آيةَ الن النهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ و جعلْنا اللَّيلَ و و﴿پاسخ: فرمود: 

حق است، اين تاريکي فقط سايه است! به قدري دقيق است مسئله » آيت«حق است، روشني » آيت«تاريکي 

شود، به ما گفتند اگر سايه فلان قدر شد موقع نافله که بسياري از احکام نجومي روي همين سايه طرح مي» ظلّ«

است و نشد » ظهر«به اين طرف آمد، » نصف النهار«، اگر سايه از دايره است، فلان قدر شد موقع فريضه است

هاي عميق رياضي و هيأت و نجوم سابق بود، الآن هم هست. فرمود سايه آيت من نيست. ظلّ يکي از بحث» ظهر«

 خورد به اين شاخص، اين شاخص سايه دارد، چون تابش آن نوراست! من شاخصي دارم، نوري دارم، آن نور مي

﴾ لَم تر إِلَي ربك كَيف مد الظِّلَّ أَ﴿منظم است و بودن اين شاخص منظم است، بودن اين ظل هم منظم خواهد بود: 

بريم که آفتاب از ما چون دسترسي به آفتاب نداريم، از تحول اين سايه پي مي ١.﴾جعلْنا الشمس علَيه دليلاً﴿ که

اين است که سايه دليل نيست، شمس دليل است؛ او » فرقان«زايل شده است؛ اما بيان سوره » نصف النهار«دايرهٴ 

چون از آن طرف حرکت کرد، سايه را به دنبال خود کشاند، نه اينکه چون سايه از اين طرف رفت، شمس از آن 

است، ظلّ شبه وجودي دارد، منظم است، » ظلمت«غير » ظلّ. «﴾ثُم جعلْنا الشمس علَيه دليلاً﴿بالا حرکت کرد، 

روي آفتاب است روز است و سايه زمين که در دقيق رياضي است، شب سايه زمين است! آن طرف زمين که روبه

                                                
  .٤٥. سوره فرقان, آيه١
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 لْنا آيةَ النهارِجع النهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ و جعلْنا اللَّيلَ و و﴿شود شب؛ لذا فرمود: اين قسمت قرار گرفته مي

  بيند.را مي» آية االله«بيند يا روز را بيند را مي» آية االله«و اگر شب را ببيند  ﴾مبصرةً

  فرق عارف با حكيم و متكلّم و محدث در شهود آيات الهي

کند ـ نه اينکه ندگي ميهستند؛ مثل قائم به قسط و با يقين دارد ز که قائم به يقين ﴾لقَومٍ يوقنونَ﴿بنابراين آن 

  تواند بگويد به صحرا بنگرم و به دريا بنگرم. شود، او قائم به يقين است ـ او ميگاهي اهل يقين مي

  ١که در جام افتاد ستيفروغ رخ ساق ک٭٭٭ ي که نمود نيو نقش نگار يهمه عکس م نيا

طور حرف اين» متکلّم«زند، نمي طور حرفاين» حکيم«زند؛ اما طور حرف ميجا رسيد ايناو اگر به اين

ـ يقين عقلي يا يقين نقلي ـ هستند؛ اما اينها  زند، همه اينها اهل ايمان و يقينطور حرف نمياين» محدث«زند، نمي

برند، نه اينکه آثار فيض را در بينند و از وجود زمين که ممکن است به واجب پي ميبينند، زمين را ميرا نمي» آيت«

هستند هر ممکني  بينيم، چون اينها ممکنبينيم، آسمان را ميبيند! ما زمين را مي زمين ببينند، آيت را میخود همين

باشند قديم دارند، چون فقيرند غني دارند، ما از فقر و امکان می واجب دارد، چون متغيرند ثابت دارند، چون حادث

گوييم بينيم؛ البته بعدها ميرا نمي» آيت«بريم، پس ما جب ميماهوي و امکان فقري و حدوث و تغير اينها پي به وا

بيند؛ مثل اينکه در محضر کليم حق باشد و گويد به صحرا بنگرم، آيت را ميکه ميهستند، اما آن که اينها علامت

آيت براي او  کند، چوناو را ببيند؛ در محضر او باشد و اژدها کردنش را ببيند، او ديگر استدلال نمي» يد بيضاء«

مشهود است؛ فرق عارف و حکيم اين است، فرق عارف و متکلّم اين است، فرق عارف با محدث اين است، فرق 

گويد اي کاش اول تا آخر جهان شب بود و که مياويس قرن با ابوذر و ابوبصير و زراره و امثال آا اين است. اين

  ».هذه لَيلَةُ السجود«است کردم، او يک راه ديگر من در آن شب يک سجده مي
                                                

  .١١١. ديوان حافظ، غزل١
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  تأكيد قرآن كريم به تدبر در آيات قرآن و تفكر در معارف الهي

اين است. بعد  ١﴾يومِ الْقيامة یإِلَ جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمداً﴿اين را فرمود: » قصص«در سوره مبارکهٴ 

ی که در قرآن کريم آمد، بخش وسيع آن مربوط به خود قرآن است: »برتد«فرمود لااقل اين را نداريد تدبر بکنيد! 

تدبر برای دل است، اگر دل قفل باشد اهل تدبر نيست و چشم هم  ٢.﴾فَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُها أَ﴿

کند که او متره از حس و تجربه است: يکند، از چشم که کاري ساخته نيست؛ با حس و تجربه کار مکه کاري نمي

بود، فقط با قلب بايد شناخته بشود و  ﴾تدرِكُه الأبصار لَا﴿اگر متره از حس و تجربه بود و  ٣.﴾تدرِكُه الأبصار لَا﴿

رک؛ گناه چرک يعني چ» رِين« ٤.﴾كَلَّا بلْ رانَ علَي قُلُوبِهِم﴿شود قلب هم که درب آن قفل است اول چرکين مي

. وقتي که دل ﴾أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿شود شود و قفل ميکم درِ دل بسته ميگيرد، کماست و صحنه قلب را مي

فَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَي قُلُوبٍ  أَ﴿قفل شد، چشم و گوش هم که راه تدبر ندارند، فرمود يا تدبر يا دلِ بسته 

در » آل عمران«. درباره معرفت الهي ظاهراً تدبر نيامده است، تفکر است که در بخش پاياني سوره مبارکهٴ ﴾هاأَقْفَالُ

النهارِ لآيات لَأُولي  اختلاَف اللَّيلِ و الأرضِ و إِنَّ في خلْقِ السماوات و﴿به بعد آمده است، فرمود:  ١٩٠آيه 

يتفَكَّرونَ في خلْقِ  علَي جنوبِهِم و قُعوداً و يذْكُرونَ اللّه قياماً و﴿کساني هستند که  ﴾الألْبابِ لَأُولي﴿، ﴾الألْبابِ

و اتماوضِ السترين برند که خدايي هست؛ سادهاينها از تفکر ـ حالا يا راه کلامي يا راه فلسفي ـ پي مي ٥،﴾الأر

که آن عرب ساده گفت تا براهين دقيق و عقلي  ٦»الْمسِير یالْبعيرِ و آثَار الْقَدمِ تدلُّ علَ یتدلُّ علَإِنَّ الْبعرةَ «راه که 

، درباره آسمان و ﴾فَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُها أَ﴿روايات ديگر، اينها فکر است. درباره قرآن دارد که 
                                                

  .٧٢. سوره قصص, آيه١
  .٢٤. سوره محمد, آيه٢
  .١٠٣. سوره انعام, آيه٣
  .١٤. سوره مطفّفين, آيه٤
  .١٩١. سوره آل عمران, آيه٥
  .٣١، ص١تعظين(ط ـ القديمة)، ج. روضة الواعظين و بصيرة الم٦
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اين » نساء«سوره مبارکه  ٨٢رسيد. درباره قرآن آيه تفکر کنيد، وقتي فکر کرديد البته به اين مقاصد ميزمين فرمود 

. بعد از اقامه اين چند برهان ﴾لَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدوا فيه اختلاَفاً كَثيراً فَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ و أَ﴿است که 

محدث ما  ﴾تلْك آيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق فَبِأَي حديث بعد اللَّه﴿فرمود: » جاثيه«ه مبارکه در همين سور

فَبِأَي ﴿ :است» االله«کلامِ  کلام، واين را نازل کرده  ،خدا حديث کرده ١؛﴾اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث﴿خداست، چون 

 دعب يثدحبرای اينکهيعني غير از خدا و غير از حديث خدا و کلام خدا شما يک راه ديگري داريد  ؛﴾اللَّه 

اين  ﴾آياته يؤمنونَ و﴿يعني غير از خدا  ﴾فَبِأَي حديث بعد اللَّه﴿اين کلام، کلام الهي است؟ که  تشخيص بدهيد

ويلٌ يومئذ ﴿که  ٤٩آيه » مرسلات« ٴسوره مبارکه است؛ دههم آم» مرسلات«مضمون در بخش پاياني سوره مبارکه 

كَذِّبِينلْمونَ﴿هست فرمود: » مرسلات«که آيه پاياني سوره مبارکه  پنجاههست آيه  ﴾لنمؤي هدعب يثدح در  .﴾فَبِأَي

اللَّه نزلَ ﴿ :اين است ٢٣آيه » زمر«سوره مبارکه  ؛هم مشابه اين اصل مضمون آمده است» زمر«سوره مبارکه 

يثدالْح نسث مي ،﴾أَحثکه خواهد محدذات اقدس الهي است  آن خود متکلّم ،خود ذات اقدس الهي است آن محد

﴿يثدالْح نسلَ أَحزن اللَّه هبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيابِهاً مشتاباً متكو مهلُودج ينلت ثُم إِلَي  م مهقُلُوب

شاءُ وي نم ي بِهدهي ي اللَّهده كذل كْرِ اللَّهذ هاد نم فَما لَه لِ اللَّهلضي نم﴾.  

  »الْعٰالَمين رب هو الْحمد للّٰ«

                                                
  .٢٣. سوره زمر, آيه١


